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  مقدمه
  شرح احوال

، ريحانـةالادب (آباد هند اسـت  جهانزبان و از شهر شاه هند، شاعري اردوالدين از ادبايشمسمير

 الـدين شـمس نامش را متفاوت ثبت كرده و او را ميـر نويسان، يكي از تذكره ).350: مدرس تبريزي

از  متولـّد شـد و  . ق.ه 1115 ةدر سـن  الدينشمسمير ).524 :بيگـدلي  ذرآآتشكدة آذر، (محمد ميخواند
 . )571:تذكرة شمع انجمن، بهادر(دهلي بود ةاعيان بلد

ميـر   پيشـوند  همين دليل نام او مصدر بهمادر سيد بوده ب پدر عباسي و از جانب از سوي
 نشـده  اشـاره  فقيـر دهلـوي   والدين نام به ايتذكره در هيچ ).1686:تذكرة رياض الشعرا، داغستاني(است

و در  )571:تذكرة شمع انجمن، بهـادر (شمع انجمن او را از اولاد شاه خيالي ميداند ةتذكرصاحب  .است
نشـتر  (اسـت  رسـيده  خـاني اعظم شاه بهالدين شمسمير مادر نسب سلسله ،تذكرة نشتر عشق

الدين تا سـال  شمسآيد كه مادر پير مير ميالشعّراء براز تذكرة رياض ).1199:آبادي عشق، عاشقي عظيم
  ).1686: تذكرة رياض الشعرا، داغستاني(رفته استش به دهلي ميزنده بوده و فقير براي ديدار. ق.ه1148

 علماي از يكي صحبت در به دكن رفت و خود ولي است جماعت و سنتّ آبايش مذهب

 در دهلوي از اين روي فقير ).43:مداني صعقد ثريا، مصحفي ه(نمود اختيار عشريياثن طريق آبادحيدر

دو  .اسـت  كـرده  شـيعه ابـراز   يـك  عنوان به بيت اهل به ارادتش را و عشق خود آثار بيشتر
 »الضّحيشمس«تحت عنوان  ديگري و» كربلا ةواقع در مثنوي«عنوان  تحت يكي او مثنوي

  .گواه اين باور است
 حاكمان فضلا، شعرا و حتي علما، كه بود شده باعث فقير اخلاقي و علمي والاي جايگاه

 ادبيات زمينة در او ).208:تذكرةصحف ابراهيم، خليل بنارسـي (نهند زمين بر مذتل زانوي او حضور در عصر

    قافيـه و   عـروض،  معـاني، بيـان، بـديع،    انشـا،  تصـوف، شـعر،   حـديث،  كلام، علم فقه، عرب،
تـذكرة ريـاض الشـعرا،    . ك.ر.نيـز  ؛571:ع انجمـن، بهـادر  تـذكرة شـم  (بـوده اسـت   خـود  شهرة زمان دانيفارسيزبان

كس از شـعراي هنـد   بعد از شيخ فيضي فياض هيچ«: اندچنانكه دربارة او گفتهآن). 1686:داغستاني
 از يكـي  ).208:تذكرةصـحف ابـراهيم، خليـل بنارسـي    ( »جميع اقسام سخن را به اين پاية بلنـد نرسـانيده  

 مقـام  و سـيرت  مـورد  در الدين، شمسمير معاصر رجستةمنتقدان ب و دانشمندان و شاعران

، ...شـده  واقـع  الاخـلاق كثيـر  و الـنفّس شـريف  خيلـي ...«:اسـت  كرده داوري چنين او علمي
            ).705:مجمـع النفـايس، خـان آرزو   ( »نيسـت  هنـد  در وي امـروز مثـل   كـه  دارد سـلامت  خـدايش 

 درجات به نيز الهي و عرفان معرفت و درعشق ظاهري علوم كسب بر شمس الدين علاوهمير

 فقير دهلـوي  بودن بر عارف كامل )99:ص(مجمع الفصحا. بود رسيده معرفت و تجرّد والايي از

. ايشـان  در صـحبت  اوقات غالب و درويشان خدمت طالب« :است و مينويسد صحه گذاشته
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 باطنـاً  و ظـاهراً  و گفتـه  دنيـوي  عوايق و علايق ترك به ايشان، بركت معاشرت از الامرآخر

» فقير«ص و از همين وقت است كه تخلّ» شده فقر لباس به پذيرفته و ملبس طريقت طريق
آمد و معني تخلّص خود را جلـوة شـهود   در لباس فقر در«: اندباره نوشتهرا برميگزيند در اين

  ). 82:ه، حاكم لاهوريمردم ديد(كه پيشتر مفتون تخلّص ميكردچرا ؛)571:تذكرة شمع انجمن، بهادر(» بخشيد
 ابتدانمايد معظمّه و اماكن مشرفّه مي فقير آهنگ زيارت كعبة ،هجري قمري 1170سال 

 عاليات عتبات زيارت قصد به آنجا از و آنجا به سر ميبرد در سال ميرود و يك لكهنو شهر به

  . شوديم» آباد اورنگ«رهسپار 
 بـوده  بلگرامـي  نشين آزادهم بيشتر آباد، اورنگ در خود روزة فقير در مدت اقامت هفت

بيسـت و ششـم    اسـت و  گشته بندر سورت عازم .ق.ه 1181محرم  ششماست و از آنجا در 
          قصـد بازگشـت بـه    . ق.ه 1183سـال   اواخـر  در رود وبه زيارت عتبات عاليات مي ـ همان ماه

حـدود   در او كشـتي  شود،رود و سوار كشتي ميآباد ميكند، از اين روي به بصره ميجهانشاه
؛ مجمـع النفـايس، خـان    152:سـفينة هنـدي  : ك. ر. ؛ نيـز  209:تذكرةصحف ابراهيم، خليل بنارسـي (ميشود غرق بندر مسقط

  )107:آرزو
  
  آثار 
  :كرد بنديتقسيم توانمي كليّ گروه سه در را دهلوي فقير آثار

  ديوان
باشـد  بر هفت هزار بيـت مي ا است و افزون مشتمل بر غزل، قصيده، رباعي، قطعه، لغز و معم

  ). 208:تذكرةصحف ابراهيم، خليل بنارسي(

    ها مثنوي
  هاي بلندمثنوي
وي  .اوسـت  جواني ةتحف رسيده، پايان به ق.ه 1143 سالدر  مثنوي، كه اين :الشبابتحفه

  .دارد و پركششي مؤثر بود؛ اشعار ساله هشت و زمان بيست اين در
بيـت دارد   823ق سروده شده است و .ه 1158سال  در عاشقانه مثنوي اين: محبت تصوير

كرده و عنوان شعلة عشـق را بـر    منظوم، به اردو »مير«نام  به اين داستان واقعي را شاعري
  . آن نهاده است

  .كه موضوع اين پژوهش است :واله سلطان
 عسكري حسن امام با روم قيصر دختر مليكه،اين مثنوي مذهبي پيرامون ازدواج  :در مكنون
  .ق سروده است .ه 1169است، فقير آن را در سال ) عج(مهدي حضرت و ولادت
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اين مثنوي حماسة ديني است كه در ذكر فضايل و كرامات چهارده معصـوم   :الضحّي شمس
  .سروده شده است .ق.ه 1173در سال 
  هاي كوتاهمثنوي

  :اند و عبارتند ازگذاري نشدهاين دسته از آثار فقير، نام 
  .ر موضوع مقاتل كه فقير آن را پيرامون كربلا در نود و يك بيت سروده استمثنويي د.1
منطقه آگره و اوده در  نيشابوري، استاندار خانسعادت الملكبرهانمثنويي در وصف قصر .2

   .يازده بيت سروده است و صد يك
  

   بديعي ـ بلاغي آثار
تذكرةصحف ابراهيم، (اند شعر بس دانسته تحصيل فنّ دراين رساله را نادرة روزگار و  :البلاغهحدائق

  ).208:خليل بنارسي

  .موضوع اين اثر از نام آن پيداست :العروض و القافيهعلموافيه في
  .شده است نگاشتهاين رساله دربارة صنايع شعري  :البديعخلاصة

  
  مثنوي واله سلطان 

  خلاصة داستان
خـان والـه    وزاده بـه نـام علـي قلـي    اي در شرح دلدادگي دو عممثنوي واله سلطان منظومه

دو . كردنـد  رداغستاني و خديجه سلطان است، پدرانشان آنان را در خردسالي نامزد يكـديگ 
آنان نوجوان . افزود اين بر آتش عشق و علاقة آنان مي و ،مكتبي كودك همبازي بودند و هم

يـن آشـفتگي اوضـاع،    بودند كه افغانها به ايران حمله كرده و اصفهان را تصرف نمودند، در ا
هاي واهي كه با مـادر  اطرافيان پيشنهاد ازدواج دو دلداده را دادند، اما مادر واله بدليل كينه

واله نيز از شرم سرزنش اطرافيان ايران را ترك كرده . خديجه داشت از اين امر سر باز ميزد
ته را بـر  حـوادث سياسـي تصـرف اصـفهان، پـنج ازدواج ناخواس ـ     . به هندوستان پناه ميبرد

خـان  شدن آخرين شوهرش، به دسـت كريم  خديجه سلطان تحميل نمود و او پس از كشته
او  .زند، به قصد ديدار با واله عازم ديار هند ميشود، اما اجل مهلتش نداد و در راه فوت كـرد 

از خديجه و ده سال پـس سـرودن ايـن     بعدواله نيز ده سال . كنندرا به كربلا برده دفن مي
  .بدرود حيات ميگويد) 1170عني در سال ي( منظومه
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  نام مثنوي
گرفتـه از عطـف نـام عاشـق و     ادب فارسـي بيشـتر بـر    ةهاي عاشقانجا كه نام منظومهاز آن 

نويسان اين مثنوي را واله و روي بعضي از تذكرهباشد، از اينمعشوق و يا معشوق و عاشق مي
  :كه فقير خود ميسرايددر حالي ).130عقد ثريا، مصحفي همداني، ص (اند  سلطان خوانده

ــام ــت حســن اتم ــن نظــم چــو ياف  اي
 

ــام  ــادمش نــ ــلطان نهــ ــه ســ   3117 1والــ

ــاد دل   ــامم از آن فتـ ــن نـ ــواهويـ  خـ
 

ــه ــه قصـ ــري بـ ــام بـ ــز نـ  3118 اش راهكـ

ايـن مثنـوي را   سـال سـرايش   ) 6(: ممتاز حسن احسـن در مقدمـة مثنـوي والـه سـلطان     
و » نظـم منيـع  «جاي رود و بتاريخ به خطا ميادهداند؛ ولي در ثبت ممي. م1747./ق.ه1160

كـه فقيـر خـود    حـال آن  .ميكنـد را ثبـت  » شخص معنـي «و » نظم بديع«، »شخص معني«
  :ميسرايد

ــاريخ ــال تـ ــه دل خيـ ــو بـ ــد چـ  آمـ
 

ــاريخ    ــال تـ ــع سـ ــم منيـ ــد نظـ  3119 شـ

 تــــاريخ دگــــر ز شــــخص معنــــي
 

ــويي   ــر بجــ ــودت اگــ ــاهر شــ  3120 ظــ

و اقبال به او روي آورده و طبعش مثقب فكـر را در   ميزيستدر آن روزگار كه فقير شادمان 
  جستجوي معني بكر در دست گرفته بود،

ــي در ــه پيكـــ ــد از درناگـــ آمـــ
 

ــار روح   ــاد بهـ ــون بـ ــرورچـ  226پـ

، همين كـه فقيـر پيـام پيـك را ميشـنود،      خان تو را طلبيده استقليكه علي: و به او گفت
  :گويدشود و به او مييطف، پذيرايش مخان به لقليعلي. شتابان نزد واله ميرود

  
پـردازخواهم كـه بـه كلـك سـحر

  
راز ةصـــفحنقشــي بكشـــي بــه  

 

279 

ــر فــن باشــد كــه فســون عشــق پ
 

ــن   ــش مـ ــر آتـ ــد بـ ــي بزنـ  282آبـ

والـه سـلطان را عـلاج دل دوسـتش، والـه       خود از سـرودن مثنـوي   ةاز اين روي فقير انگيز
سـلطان را بـرايش شـرح    خديجـه  ميداند؛ زيرا واله شفيق و همراه فقير بوده و درد هجـران 

  .داده استمي
                                                 

  شمارة ابيات مربوط است به نسخة عكسي واله سلطان چاپ بنياد فرهنگ ايران.1
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 افگــاروجــه دگــر ايــن كــه آن دل
 

 3141 بـــوده اســـت مـــرا شـــفيق و دلـــدار

 گفــت بــه مــن ز درد هجــران مــي
 

 3142 شــرحي كــه ز خــويش داشــت پنهــان

ــلا ــر عــــ ــاراز بهــــ  ج آن گرفتــــ
 

 3145 ايــــن نســــخه بســــاختم مــــن زار

ر سرايش مثنوي واله سـلطان سـخن   ها دواريگاه كه فقير از خون دل خوردن و تحمل دشآن
ورز در كاستن و افزودن اين مثنوي غرض كاتبانبرد تا از تصرفّ ميگويد، ترفندي را بكار مي

  :كنداين روي شمار ابيات آن را ذكر ميگيري نمايد؛ از جلو
ــمارد اهـــل معنـــي ــو شـ  باشـــد چـ

 
 3121 بيتش سـه هـزار و دو صـد و سـي    

 ســالهــا خــوردم بــه عــرض يــكخون
 

ــين آل  ــا شــد رخ نظــم مــن چن  3122 ت

  : نيستانگيز، كامل با اين همه، اين مثنوي شور
ــا ــه ن ــه اگرچ ــن قص ــتاي ــام اس  تم

 
 3061 افكن مغز خـاص و عـام اسـت   شور

زاده بـر فقيـر   سلطان، روشن نبودن سرانجام عشق دو عمـو  و سبب ناقص بودن مثنوي واله
كه در اين جهان رخ خواهد داد يا آن سلطان، وصالشاناو نميداند كه آيا واله و خديجه. است
  .شان به قيامت خواهد انجاميدديدار

 ــ ــه والـ ــه كـ ــرةالقصـ ــونجگـ  خـ
 

 3055 ريش و جـان محـزون،ةبا سين

ــال ــانزده سـ  بگذشـــته فـــزون ز پـ
 

 3058 مـالدست فـراق هسـت پـا   كز

 انــــدوزشــــرح احــــوال آن غــــم
 

ــروز ــه ام ــا ب  3059 مجمــل نيســت ت

  .اتمام آن را به شرط بر جاي ماندن زندگاني، ميدهد ةفقير، وعد
 گــر هســت مــرا حيــات بــاقي

 
ــاقي،   ــات ب ــم را ثب ــن عيش  3062 وي

ــار آن دو دم  ــر كــ ــازاز آخــ  ســ
 

ــاز   ــزايمش ب ــر ف ــرحي ديگ  3063 ش

تـذكرة نتـايج الافكـار،    (عده، روزگار، بيست و سه سال ديگر به او مجال زيستن ميدهدپس از اين و

ست كه روزي پژوهشگري اميد. ز آن تكمله يافت نشده استا نشانيولي تا امروز  ،)586:گوپاموي
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او  ناگهـاني  مرگ ايران، از خديجه شدن روان دارندة واقعةبرآن شرح را بيابد؛ شرحي كه در
 داغستاني پس ةوال احوال و اوضاع همراه به معليّ كربلاي در او شدن مدفون و كربلا راه در

  .باشد هندوستان به عزيمت از
  

  وجوه برتري مثنوي واله سلطان
و در بيسـت   )1328-1352ابيات.ك.ر(ديگر ميداند هاينظمفقير، خود مثنوي واله سلطان را برتر از 
  :ردميشماو پنج بيت، وجوه برتري آن را چنين بر

نسـبت بـه سـاير مثنويهـاي      از امتيازات خاصي كـه والـه سـلطان    :واقعي ةداستان عاشقان
. )6:1971فقير دهلـوي، (است و نه خيالي و فرضي حقيقيست كه يك داستان همانند خود دارد اين

تمـام  اين داستان، به سبب سروده شدن در زمان حيات عاشق، داراي پيرنگي باز است و نـا 
  . ميماند
كه باور به كوتاهي گاه فقير، اصل پرهيز از اطناب را فراموش ميكند و با آن :از اطنابپرهيز 

  :و عاميانه بودن پيام و نامه دارد و خود ميسرايد
ــت آرد ــم حال ــه نظ ــد ك ــر چن  ه

 
 2975 بســــيار چــــو شــــد ملالــــت آرد

ــد ــه باش ــام و نام ــو پي ــه چ  خاص
 

 2976 بايــد كــه بــه طــرز عامــه باشــد     

هـاي  اي كه ميان خديجـه و والـه رد و بـدل ميشـود؛ انديشـه     نخستين نامهبا اين همه، در 
اي نسبتاً گسترده از زبان خديجه بيـان ميـدارد   گونهفي خود را پيرامون خدا و هستي بفلس
  .سازدن امر روايت را از واقعيت دور ميكه اي
  سلطانهاي خديجهاشتن مضمون نامهدبردر
هـاي  تـرين راز فقير سنگ صبور واله بوده و واله نهفتـه  :)واله(نشيني با قهرمان داستانهم

  :خود را نيز به او ميگفته است با اين همه گاه فقير داستان را با گمان روايت ميكند
ــار ــة گرفتـــ ــه والـــ ــد كـــ  گوينـــ

 
 2184 چـــون گشـــت ز درد عاشـــقي زار

 احــــوال شــــدش ز غــــم دگرگــــون
 

ــون  ــو مجنـ ــزار همچـ ــد نـ  2185 گرديـ

  لهداشتن نظم وابردر
ــه ــم وال ــه نظ ــن ك ــر اي ــه دگ  وج

 
ــه،     ــي ب ــود بس ــر ب ــد گه ــز عق  3150 ك
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 جســـت در ايـــن صـــحيفة نغـــزدر
 

 3151 سان كه به پوست جا كنـد مغـز  زان

داند و مـراد  خود مي آيد كه فقير نظم واله را به مثابة مغز صحيفة مياز اين دو بيت چنين بر
 ـ 156در او از نظم، جز نامة منظومي كه واله، براي خديجه  را در بيت نوشته و فقير سواد آن

ها را با اندكي تصرفّ در اين باشد كه فقير آنمثنوي گنجانده است، هفتاد و سه بيت واله مي
گاهي كلمات موزون اعـم از  ...«: نويسدميواله پيرامون اين موضوع . مثنوي درج نموده است

ها بـه سـبب عـدم ضـبط،     از آنبعضي . گرددمربوط باشد بر زبانم جاري مياينكه مربوط يا نا
الدين فقير دهلـوي  شمسالولا، سيما فاضل نحرير، ميرمفقود و بعضي ديگر را احباي صادق

   ).2542:تذكرة رياض الشعرا، داغستاني(» عباسي جمع كرده است
  

  شناسي آنمثنوي واله سلطان و سبك
بنـدي  اسـت و در دوره . ق.ه 1160كه زمان سرايش مثنوي واله سلطان، سال با توجه به اين

ميباشـد، پـس ايـن     مدوازده ـ قرن، ميانة بازگشتسبكي، پايان سبك هندي و آغاز سبك 
بنـدي زمـاني قـدما از    هـاي زيـر و دسـته   نكتـه  ةمثنوي در مرز دو دوره جاي دارد و بر پاي

  . سبكهاي شعر فارسي نميتوان به روشني از سبك آن سخن گفت
انگاري غير قابل قبول زبان سرايندگان نخستين دورة سهل كه در مثنوي فقير، ازنخست آن 

بازگشت خبري نيست، ولي گاه عاميانگي زبان را ميتوان در اين مثنوي مشـاهده كـرد كـه    
سـبك شناسـي   (انـد زدگي زباني را وجه مشترك مكتب وقـوع و سـبك هنـدي دانسـته    اين عوام

   ).278: شعر،شميسا
ر هند سروده است؛ دياري كه نام سبك هنـدي را از آن  در ديا راكه فقير اين مثنوي دوم آن
  .را تقويت ميكندور هندي بودن سبك آن، نيز بااثرتقارن زمان سرايش اين . اندگرفته

ست كه مضمون اصلي آن عشق، سوز تاريخي و واقعيكه مثنوي واله سلطان، روايتي سوم آن 
ر مقالـة آخـرين داسـتان    كه احمـد سـهيلي خوانسـاري د    روستو گداز ميباشد؛ از همين 
. آورد شمار ميشقي در ادبيات پارسي برا آخرين داستان عآن ،)163:ص(عشقي در ادبيات فارسي

روي آن مكتـب از  هاي مكتب وقوع و دنبالـه پسندانه از ويژگيعاشقانه و عواماين سوز و ساز 
بررسـي  شناسي اين اثر، در سه سطح زباني، ادبـي و فكـري   اينك سبك. سبك عراقي است

  .ميشود
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  سطح زباني 
  سطح آوايي

 موسيقي بيروني

خسرو دهلوي، فيضي، مكتبي و جامي فقير در اين مثنوي از سرايندگاني چون نظامي، امير 
سـت كـه سـه بـار از او نـام ميبـرد؛ وي را نخسـتين        ق نظامي با ديگران در آنياد ميكند فر

دة كوس سخن بر بـام معنـي، دارنـدة    كنندة نام معني، زننافرازندة لواي خوش كلامي، بلند
سنج و بر جاي نهندة خزائن معني ميدانـد و اگـر   تاج و نگين ملك سخن، صاحب فكر نكته

به تمجيد از جامي ميپردازد و او را در غايت تمامي ميپندارد، بـا آن همـه وي را در قفـاي    
  ).3160-3176ابيات .ك.ر(نظامي ميداند

نه تنهـا آن،  . يلي و مجنون نظامي را در ذهن داشته استفقير هنگام سرودن واله سلطان، ل
روي قهرمانان اينديرين و تقويم كهن، ميداند؛ از  هايفسانههاي عاشقانه را داستان بلكه همة

داستان واقعي خود را برتر از ليلي و مجنون ميشمارد و در پي پيمـودن ره نرفتـه و گفـتن    
  :آيد حرف نگفته بر مي

ــه ــا او كـــ ــتم بـــ ــهايگفـــ !يگانـــ
 

ــانه   286!اي عشـــق تـــو در جهـــان فسـ

ــانه ــذر ز فســـ ــرينبگـــ ــاي ديـــ هـــ
 

ــين؟   ــس و رام ــديث وي ــد ح ــا چن  287ت

ــده ــويم كهـــن شـ  اســـت اكنـــونتقـ
 

ــون   ــق مجنـ ــاد و عشـ ــور فرهـ  288شـ

ــويم ــه پـــ ــه ره نرفتـــ ــه كـــ آن بـــ
 

ــويم  ــه گـ ــود نگفتـ ــه بـ  289حرفـــي كـ

ــو ــد نـ ــو شـ ــق از تـ ــه عشـ ــروز كـ امـ
 

 290از طـــــاق دل اوفتـــــاد خســـــرو،

زيبـــد بـــه تـــو چتـــر داغ مجنـــون
 

ــو شــد چــراغ مجنــون  ــه ت  291روشــن ب

ــت ــان اســ ــت جهــ ــو آفــ ــي تــ ليلــ
 

ــت    ــفهان اس ــور اص ــو ش ــيرين ت  292ش

ســـلطانليلـــي نـــه بـــه از خديجـــه
 

ــي   ــه از عل ــه ب ــون ن ــيمجن ــانقل  293خ
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روي از اين. سرايدپس، اثر خويش را در استقبال از ليلي و مجنون نظامي، و بر همان وزن مي
مفعـول مفـاعلن   (مقصـور  /بحر واله سلطان نيـز هـزج مسـدس اخـرب مقبـوض محـذوف       

  .است) فعولات/فعولن
  

 سكته

مقايسة تسـكين و  (الدين طوسي استآور شده، خواجه نصيرنخستين كسي كه اختيار سكته را ياد

شـود و  ده مياين اختيار شاعري ديدرصد ابيات واله سلطان ده در حدود ). 10:موسيقي شعر، مشهدي
فعولات به جاي مفعول مفـاعلن فعـولن بهـره    / فاعلن فعولن مفعولنمصراع از  602فقير در 

ها در حشو مصراع ميباشد، سنگيني آن آشـكارا احسـاس   جا كه اين سكتهآناز . گرفته است
در شعر و انشا و فنون ديگـر، مثـل عـروض،    «شود و چون همعصران فقير برآنند كه وي مي

 ،) 706: آرزو مجمع النفايس، خـان (»ي، بيان و بديع يكتاي روزگار و منتخب ليل و نهار استقافيه، معان
شاعر بـا  «كه كار برده است؛ چرا شعر خويش، سكته را ب پس وي آگاهانه براي فزوني عاطفة

وجود بياورد و آهنگ را سنگين اند در شعر خود تغيير محتوايي بتوگيري اين اختيار ميبكار
  ). 69:وزن و قافية شعر فارسي، وحيديان كاميار(»اندوه نمايدو مناسب 

ــافور   ــه كـ ــك حلـ ــيد ز مشـ 1669  پوشـ
 

3117  والــــه ســــلطان نهــــادمش نــــام
 

  

ــتور  ــد روز مســــ ــب گرديــــ  در شــــ
  ايــن نظــم چــو يافــت حســن اتمــام     

        
  هاي هنريقافيه

ــور اســـت ــا قصـ ــور يـ ــر طالـــب حـ  گـ
 

 1467 ش قصور اسـت در همت عالي

ــلاف ــيش مــ ــن بــ ــيزيــ  از رياضــ
  

ــو ننــگ ايــن رياضــي   اي زاغ ت
  

 

3191 

  عيوب قافيه 
  اقوا

 گــر بنــد آيــد ز جــرم گــردون
  

 جــرم همــه عــالمم بــه گــردن    
 

1272 

  ايطاي جلي
ــرهم ــدانمــ ــه داغ دردمنــ  نــ

 
 830 فــــانوس چــــراغ مســــتمندان

  /ي/قافيه ساختن مصوت 
 554 گرديـــده ســـهيل را مربـــي   وين طرفـه كـه ايـن عقيـق كـاني
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ــاريخ د ــيتـ ــر ز شـــخص معنـ  گـ

 
 3120 ظــاهر شــودت اگــر بجــويي   

  جناس
ــد ــو ز ديـــ ــد تـــ ــدةديـــ ــو آيـــ  تـــ

  
 گشـــايد؟ة مـــا چـــه مياز ديـــد

 
38  

 برخاســــت فغــــان ز دســــت افغــــان
  

ــان   ــت افغ ــان ز دس ــوريد جه  ش
 

705  

 زان غـــم كـــه ربـــوده از دلـــش تـــاب
  

 خـورد تـاب  چون طرّة خويش مي
 

2204  

ــتم ــارم: گفـ ــهر يـ ــه شـ ــي بـ ــو رسـ  چـ
  

 ريارمايـــن را برســـان بـــه شـــه
 

2932  

  سطح لغوي .الف
   نخستين امتيـاز فقيـر را نسـبت بـه همعصـران وي در هنـد، فصـاحت و روشـني بيـان او          

در مثنوي واله سلطان، از خامي، . )18: فقير دهلوي وتحليل و بررسي سيماي شاعري او، رضايي ارداني،ص(انددانسته
ه نارسـايي و  نيسـت، ولـي گـا    انگاري غير قابـل قبـول لغـوي، خبـري    ابتدايي بودن و سهل
  .توان در آن مشاهده كردعاميانگي زبان را مي

 كهنه هاي هگيري از واژبهره

  ).1211(، قورچي)498(كفيده) 351(، لاشه)350(مندل
  هاي عاميانهو تعبير كلماتاستفاده از 

ــده گشــتن)597(، دســت پاچــه)557(، شــنگ)552(كيــف ، چشــم وا )1377(، از ســر زن
  ).2979(رد دل نمودنو د) 1639(كردن

  و تركيبات بومي شبه قاره لغاتكاربرد 
  ).2559(، تتهّ)531(، خانه جنگي)21(آل
  نامأنوس عربي هاي هكارگيري واژب

ــه بهانــــ ـ زين ــان بـــ ــداييةســـ  گـــ
 

ــنايي  ــيد آشـ ــرد نشـ ــد گـ  1717 شـ

ــه    ــر بـ ــه كمـ ــتند همـ ــيحبسـ  تفضـ
 

 گاهي به كنايه گـه بـه تصـريح   
 

2199 

آن عربـي   لغـات كه نزديك بـه همـة    توان يافتسيار اندك را ميهاي بنمونه نوي،در اين مث
  .است
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 مظــــــاهرةآن مظهــــــر جملـــــ ـ
 

ــواهر  ــواطن و ظــ ــين بــ  2826 وان عــ

 )2977(لغاتگيري از صورت ممال بهره

 يعنـــي كـــه بـــه نثـــر بايـــد انشـــي
 

 2977 تـــا كـــس نكنـــد از آن تحاشـــي

  )517(هاي كم كاربردبهره جستن از تخفيف
ــاب آن ر ــابش آفتـــــــ  واز تـــــــ

 
 517 آورده پنــــه بــــه ســــاية مــــو

  ).684و  84(در هجاي كشيده/ ا/پس از مصوت » ه«حذف حرف 
  ).2974(»توانستن«به جاي » تانستن«استفاده از 

  ).602،603(»ناز و ادا«به جاي » انداز و ادا«گيري از تعبير بهره
  سطح ادبي .ب

كردند و صنايع هنـري جـز بـه    در روزگار فقير، سرايندگان چندان به بديع و بيان توجه نمي
كه آنـان در پـي پـرداختن مضـامين شـگفت      صورت طبيعي در سخن بازتابي نداشتند؛ چرا

گر ميشدند؛ زيـرا اسـاس   هاي بر گرفته از آن، بيشتر جلوهبودند در اين ميان، تشبيه و آرايه
از نظر فصـاحت و  ر فقير با اين همه، شع). 298: سبك شناسي شعر، شميسـا (شعر آن روزگار تشبيه بود

فقير دهلوي وتحليل و بررسي سيماي شاعري (هاي ساده ممتاز است گيري تشبيهات و استعارهكاربلاغت و ب

 ).20: او، رضايي ارداني، ص

 
  تشبيه

 تشبيه بليغ اضافي

ــمِ روشـــــن  از نـــــور رخ تـــــو چشـــ
  

ــي  ــره ببـ ــان بهـ ــم روزنسـ  چشـ
 

ــون  ــالچـ ــك خيـ ــورديپيـ  رهنـ
 لبــاس نظــم و اشــعار  كــردي بــه  

ــدكّ ــر ةانچـــ ــادند مكـــ  را گشـــ
 در هـــر ســـخني زنـــد بـــه افســـون    
 حرفـــي كـــه بـــه گـــوش شـــاه گفتـــي

 كجـــا فتـــادم؟ : گفـــت بـــه دل مـــي
ــاز   ــك و تـ ــال در تـ ــك خيـ ــون پيـ  چـ

  

ــون  ــد آهچــ ــردي قاصــ دور گــ
ــار  ــت اظهـ ــه دوسـ ــود بـ  درد دل خـ
ــد  ــلح دادنــ ــام صــ ــاه پيــ ــا شــ  بــ

ــر  ــرف بـ ــم حـ ــل وارون ادهـ  نعـ
ــق از  ــب نطـ ــفتي  مثقـ ــل سـ  لعـ
ــقاز  ــرو عشـ ــادم خسـ ــرم بـ  شـ

 گـــاه پـــرواز ائر شـــوقطـــچـــون 
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 ة، دكّانچــ)494(، لبــاس نظــم و اشــعار)155(، پيــك خيــال و قاصــد آه)53(چشــم روزن
ــر ــم حــرف)779(مك ــب نطــق)1199(، اده ــائر )2588(، خســرو عشــق)1258(، مثق و ط
  ).2530(شوق

  :اي فراگير، در سراسر بيت آورده استگونهدر جايي تشبيه بليغ را ب
ــذار مي  ــر گــ ــوهي اگــ ــر كــ ــردبــ  كــ

  
 كـــــردمـــــر نگـــــار ميفكـــــر ك

 
2345  

  تشبيه مرسل
 زنگــي نشــود بــه چهــره چــون حــور

  
 چنـــد كـــه نـــام اوســـت كـــافورهر

 
709  

 چــون هنــد بــه زلــف اوســت ماننـــد
  

 دل را بـــه ســـواد او كنـــد بنـــد   
 

2527  

ــو ــتي نـــ ــود كشـــ ــيل نمـــ  تحصـــ
  

ــون نالــ ـ ــبك  ةچـ ــقان سـ  روعاشـ
 

2529  

  تشبيه مؤكد
ــاز ــد بـ ــان كنـ ــه بادبـ ــه كـ  آن لحظـ
 همـــن چنـــگ تـــوام چنـــين خميـــد 

ــتم   ــت دســ ــدايي اســ ــذ جــ  تعويــ
  تشبيه مجمل

 تــــدبير بشــــر بــــه پــــيش تقــــدير
 زان عـــارض و زلـــف چـــون سلاســـل
 چــــون بينــــي او دگــــر نبينــــي   

  تشبيه مفصل
 هـــر گوشـــه بـــه ســـان نـــرگس يـــار
 چــون غنچــه ز بــس بــه خــويش باليــد

ــدف ــد صـــ ــي ماننـــ ــر از لآلـــ  پـــ
  

ــرواز   ــال پـ ــاده بـ  2533مرغـــي اســـت گشـ
ــك ا  2893ز تــــو نوازشــــي نديــــده  ليــ

ــف ــد حيـ ــتم ! صـ ــت نبسـ ــه گردنـ  2894بـ
  

ــير  ــوي شـ ــه پهلـ ــه دان بـ ــون روبـ  417چـ
ــر دل     ــه بـ ــار رفتـ ــل و نهـ ــس ليـ  514بـ
ــي  ــده درگزينـــ ــي بنـــ ــر بينـــ  549گـــ

  
 697شـــد فتنـــه ز خـــواب نـــاز بيـــدار    
ــد  ــرهن نگنجيــ ــه پيــ ــوق بــ  1475از شــ
ــر خــروش و خــالي  ــه پ  2483چــون طبــل ن

 
  :نو بودن، چندان روشن نيست آفريند به سببگاه تشبيهاتي كه فقير مي

ــتهجان ــپند گشـ ــدش سـ ــه قـ ــا بـ  هـ
  

 گـــــويي آتـــــش بلنـــــد گشـــــته   
 

506  
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  استعاره 
  استعاره مصرحّه مرشّحه

 لطيـــف هـــر كـــه ديـــده نـــاروان 
  

 دســـــت طمـــــع از بهـــــي كشـــــيده
 

582  

 چــون طاقــت جملـــه طــاق افتـــاد
  

 همـــــه در محـــــاق افتـــــاد مـــــاه
 

775  

ــاش در دام ــد آن همـ ــي فتـ ــا كـ  تـ
  

 نـــد كـــامشـــيرين زيـــن قنـــد كـــي ك
 

907  

  استعاره مصرحّه مجردّه
ــان آن  ــف دهـ ــتدر وصـ ــنگ بـ  شـ

  
 ســـخن تنـــگ ةبـــر دل شـــده عرصـــ

  
557  

ــاي   ــه جف ــري ب ــارعم ــاختمي خ  س
  

ــار مي   ــت روزگــ ــا محنــ ــاختبــ  ســ
  

1040  

ــه ــدر خديجــ ــرگ پــ ــيگمدر مــ  بــ
  

ــ ــاه ةپيرايـــ ــم داد از مـــ  انجـــ
 

1334  

  استعاره مصرّحه مطلقه
ــق مي   ــه خل ــه ب ــردون ك ــانگ ــد ن  ده

  
ــك   ــز ي ــشج ــو قرص ــوان نب ــر خ  د ب

 
769  

 كــــز آفتــــاب دور اســــتذره ايــــن 
  

ــاه ن ــآگـ ــا ئـ ــه نـ ــت ي كـ ــبور اسـ  صـ
  

839  

ــود   ــام گش ــون ش ــفچ ــم  زل ــر خ  پ
  

ــين ــم ةاز ســـ ــد غـــ ــزاد صـــ  او بـــ
  

2356  

  استعاره مكنيه
 ؟زده بـــــر در تمنـّــــا بخـــــتش

  
ــدا   ــه پيـــ ــد او نـــ ــي و كليـــ  قفلـــ

  
820  

 دهــد بــارگــلبــر تخــت چمــن چــو 
  

 بـــــويش گـــــذرد ز چـــــار ديـــــوار
  

898  

ــه زين ــيمســان ب ــودنس  در ســخن ب
  

ــه ــا مـــ ــودرخ زرتـــ ــاب بگشـــ  نقـــ
  

2419  
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  گراييحرف
ــود ــر بـ ــه در نظـ ــش كـ ــر الفـ  از هـ

 
 468 گــر بـــود ســرو قــد يـــار جلــوه   

ــيم كــه ديــدي آن نكــو فــال  وان ج
 

ــدش دال  ــار ميشـ ــف نگـ ــر زلـ  469 بـ

 نــــون ابــــروي يــــار بــــودش از دور
 

ــور   ــاد منظ ــيه ز ص ــم س  471 وان چش

ــس ــن بـ ــواه ايـ ــينش گـ ــيم و سـ  مـ
 

 560 وهمـــش نميكنـــد مـــسيعنـــي

 
  تلميح

 بوطالـــــــــب را در يتيمـــــــــي
 

ــي  ــيه گليمـــ ــل ازو ســـ  106 بوجهـــ

ــد دور ــم ب ــق چش ــت ز عش ــر پاس ب
 

 
 

دار و شــــور منصــــور ةهنگامــــ
 

193 

 گلـــبن نـــه كـــه طـــور پـــر تجلـّــي
 

ــي   ــرگ گل ــر ب ــي ه ــت موس  1480 ش دس

ــف ــو داد يوسـ ــف چـ ــوب ز كـ  يعقـ
 

ــف؟   ــودش از تأس ــه س ــد چ ــن بع  2062 م

 نداشـــت مجنـــونايـــن حوصـــله را
 

ــرون   ــود بيـ ــاده بـ ــرده فتـ ــز پـ  2622 كـ

 فرهـــاد نبـــود مـــرد ايـــن كـــار
 

ــار    ــم ي ــر زد از غ ــه س ــه ب  2623 زان تيش

  كاربرد امثال 
هـا در پيوسـت   يبـرد كـه فهرسـت آن   جاي اين مثنوي از امثال گوناگون بهره م فقير در جاي

  .آمده است
ــت ــه بيجاســ ــه ز دزد خانــ  انديشــ

 
 1884 ســـتآري از ماســـت آنچـــه بـــر ما

ــذور ــدار معــ ــن و بــ ــبم مكــ  عيــ
 

 3078 پـــاي ملخـــي اســـت تحفـــة مـــور
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  سطح فكري .ج
جاي اين  كه در جايبه معنا بيشتر از لفظ اهميت ميدهد چنانفقير نيز همچون معاصرانش 

آفرينـد زيـرا در آن   كنـد و تركيـب مـي   سرايي يـاد مي و جايگاه آن در سخنمثنوي از معني 
هاي شگفت بودند؛ مضاميني كه در سطح اسـت و  مضمون آفرينشار سرايندگان در پي روزگ

سرايندگان روزگار فقير، كارشان بازگويي مطالب . رودول و عرض آن از يك بيت فراتر نميط
نجومي را فقير نيز اصطلاحات عرفاني، منطقي و . فلسفي و عرفاني و غنايي گذشتگان است

  .جويدآيات و احاديث گوناگون بهره مي زبرد و به مناسبت سخن، ادر واله سلطان بكار مي
  

  جايگاه والاي معني

قابل توجه در شعر اين دوره، ورود افكار و لغات مربوط به مذاهب و آداب و رسوم  ةيك نكت
در مثنوي واله سـلطان نيـز نمـود آنهـا را     از اين روي  ).298: سبك شناسي شعر، شميسا(هندوان است

ــر ــي بكـ ــلاش معنـ ــه تـ ــبعم بـ طـ
 

ــر   ــب فكـ ــه مثقـ ــت گرفتـ  224در دسـ

ــاره ــان دم نظــ ــت بيــ ــرده اســ  كــ
 

ــاره  ــه يـــك اشـ  541 صـــد معنـــي را بـ

ــدشدل ــي بلنــــ ــبي معنــــ  چســــ
 

ــدش   ــون كمنـ ــظ چـ ــي لفـ  2787 گيرايـ

 گــر نظــم كــنم كشــد بــه اطنــاب
 

ــاورد تــــاب   2788 گــــوش شــــنونده نــ

ــي ــظ و معنـ ــن لفـ ــه حسـ  دل داد بـ
 

ــليّ    ــد تسـ ــه شـ ــه نامـ ــار بـ  2803 از يـ

 از پـــــاكي لفـــــظ و معنـــــي وي
 

ــي    ــري پـ ــع او بـ ــوت طبـ ــر قـ  2820 بـ

ــوه ــت جلـ ــي در بيـ ــينمعنـ ــر بـ  گـ
 

 3116 خيمـــه در بـــينليلـــي بـــه ســـياه

ــت ــوي يافــ ــخن ازو نــ ــين ســ  آيــ
 

 3168 در كشـــور نظـــم خســـروي يافـــت

 شـــد صـــاحب تخـــت و تـــاج معنـــي
 

 3169 ايــــران طلبيــــد بــــاج معنــــيز

ــي ــاج معنــ ــاد تــ ــر بنهــ ــر ســ  بــ
 

ــاج معنـــي   3172 وز خســـرو خواســـت بـ
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او . ستايدبلاي مثنوي غزل ميسرايد شعر خود را ميفقير بيشتر آنگاه كه در لا. ن يافتميتوا
نيسـتند،  رس صاف و درك ادب و به تعبيـر او سـخن  از مردم زمان خويش كه اهل سخن، ان

  .كندهند و هندوان را نكوهش مي نالد وگله دارد؛ از دست فلك مي
  تركيب آفريني

نـاز پاشـي و نيـاز     ،)369(نـوروز زبـان و عيـد كـام     ،)312(كلـك  ةفـوار ، )219(چمن طراز
  ).454(پاشي

  
  اصطلاحات عرفاني

و ) 1129(، تجلـّي )73(،تلوين و تمكين)73(،كفر حقيقي)72(وحدت، كثرت، جمع و حيرت
  ).1130(باده

  اصطلاحات منطقي
  ).3161(و فصل و جنس) 2053(، شكل ثاني و قياس اقتراني)2050(شكل و نتيجه

  اصطلاحات نجومي
  )970(تربيعو ) 970(مقابله ،)966(احتراق و محاق ،)915(قربع

  كاربرد آيات و احاديث
هـا در پيوسـت   مثنوي از آيات و احاديث بهره ميبرد كه فهرسـت آن  فقير در جاي جاي اين

  .آمده است
  خودستايي

 شــــد در چمــــن جمــــال جانــــان
 

ــنوا غزل   ــل خوشـ ــون بلبـ ــوانچـ  1491 خـ

ــادش ــر يـ ــزل فقيـ ــن غـ ــود ايـ  بـ
 

 1492 وانــد بــه پــيش يــار شــادش    خبــر

 جــا كــه بــه درد و غــم ســرش بــودزان
 

 1544 ديــــوان فقيــــر از بــــرش بــــود   

 شــــاهدان معنــــي اســــت ةآيينــــ
 

ــت   ــي اس ــان معن ــي از او جه ــر بيت  3112 ه

ــن ــع روش ــيض طب ــبح ز ف ــون ص  چ
 

 3179 شــــد زنــــده جهــــاني از دم مــــن 

 انگيـــــزصـــــور قلمـــــم قيامـــــت
 

ــك   ــه دل نمـ ــم بـ ــور رقمـ ــزشـ  3180 ريـ
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 اشـــــد قلـــــم مـــــن از روانـــــيب
 

ــوار ــدگاني ةفـــــــــ  3181 آب زنـــــــــ

  گله از اهل روزگار
ــي نيســت ــر كس ــه ه ــخنم ب  روي س

 
 3085 رسـي نيسـت  كاكنون به جهان سخن

ــت ــرور اس ــد غ ــير ص ــت اس  ور هس
 

ــت   ــور اس ــب ك ــم دل او ز عج  چش
 

3086 

 پيوســته بــود بــه خــويش مغــرور
  

ــارد     ــم نـ ــه چشـ ــر بـ ــر گهـ  از غيـ
 

ــو ظلمــت از   ــد چ ــورز انصــاف رم  ن
  

 خـــود گهـــر شـــمارد ةخـــر مهـــر

3087  

3088 

 ناله از فلك

ــنگ ــختدر ســـ ــيدلي و ســـ  رويـــ
 

ــي    ــنگ و روي ــزون ز س ــار ف ــد ب  2317 ص

 دلان دليـــــريبـــــر كشـــــتن بيـــــ
 

ــ ــرّه ةدر بيشــ ــيريكينــــه نــ  2318 شــ

ــينه ــو سـ ــون ز تـ ــهمجنـ ــاك رفتـ  چـ
 

ــه    ــاك رفت ــه خ ــرت ب ــد حس ــا ص  2319 ب

 فرهـــــاد هـــــم از تـــــو زار مـــــرده
  

 شــه خــورده بــر نخــل حيــات تي  
 

2320 

 نكوش هند و هندوان

ــره ــوارمدر تيــ ــد خــ ــاك هنــ مغــ
 

ــارم  ــاده ز اوج اعتبـــــــ  168افتـــــــ

ــاده ــاك فتــ ــر خــ ــارام دلبــ افگــ
 

ــار   ــك بـ ــاك يـ ــرا ز خـ ــردار مـ  169بـ

ــدم ــير هنـــ ــش اســـ دور از زلفـــ
 

ــو ــدمهمرنــــگ تــ ــر هنــ  275ام فقيــ

ــويش دورم ــار خـــ ــار و ديـــ از يـــ
 

ــويش دورم   ــار خــ ــاغ و بهــ  276وز بــ

 انــديشتــو بــه هنــد عشــرتبــي مــن 
 

ــد   ــدوان ب ــه هن ــته ب ــيشدل بس  2741 ك
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  نتيجه
بر آنچه گذشت مثنوي واله سلطان را از جهت دورة سبك بايـد جـزو آثـار پايـان سـبك      بنا

هندي و آغاز سبك بازگشت، ميانة قرن دوازدهم، دانست؛ لذا چنـد ويژگـي بـر آن مترتـب     
  :است از جمله

  .و بيشتر تحت تاثير سبك و فرهنگ هندي ميباشد اين مثنوي در هند سروده شده .1
مثنوي واله سلطان روايتي حقيقي از يك عشق است و حاوي سوز و گـدازهاي عاشـقانه،    .2

  .لذا ويژگيهاي مكتب وقوع را نيز دارا ميباشد
هاي وزني است، فقير دهلـوي اثـر    در سطح آوايي آنچه بيشتر جلب توجه مينمايد سكته .3

) فعـولات /مفعـول مفـاعلن فعـولن   (قبال از ليلي و مجنون نظامي و بـروزن  خويش را در است
مفعـولن فـاعلن   (گيري از اختيار سكته بـر وزن  سروده، اما حدود ده درصد از ابيات را با بهره

  .سروده است) فعولات/ فعولن
در سطح لغوي تعداد كلمات عاميانه و تركيبـات و واژگـان بـومي شـبه قـاره، همچنـين        .4

  .امأنوس عربي به كار رفته در اثر قابل توجه استكلمات ن
از بسـامد بيشـتري برخـوردار اسـت،     ) بخصوص تشخيص(سطح ادبي انواع و استعاره در  .5

  .همچنين بسامد تلمحات و امثال نيز زياد است
جاي  در جاير اهميت معنا در مقابل لفظ چنانست كه وي از نظر فكري توجه ويژة فقير ب .6

خـود سـتايي و اسـتفادة از    . معنـي و جايگـاه آن در سخنسـرايي يـاد ميكنـد      اين مثنوي از
اصطلاحات فلسفي و عرفاني، همچنين آيات و احاديت نيـز جـزو مـواردي اسـت كـه فقيـر       

  . دهلوي در شعر خود به آن توجه داشته است
 

  ع بمنا
  .ر كبيرامي: تهران هاشم محدث،، تصحيح مير)1378(لطفعلي بيگدلي آتشكدة آذر، آذر، .1

، نشـرية علـوم   )1353(آخرين داستان عشقي در ادبيات فارسي، سهيلي خوانساري، احمد. 2
 .165-163، صص14انساني گوهر، شمارة 

تصحيح محسن نـاجي نصـرآبادي،    ،)1384(تذكرة رياض الشعرا، داغستاني، علي قلي واله. 3
 .اساطير: چاپ اول، تهران

، تصحيح محمد كـاظم  )1386(د صديق حسن خانتذكرة شمع انجمن، بهادر، سيد محم. 4
 .دانشگاه يزد: كهدويي، چاپ اول، يزد

، تصـحيح ميـر هاشـم    )1385(تذكرة صحف ابراهيم، خليل بنارسي، علـي ابـراهيم خـان   . 5
 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: محدث، چاپ اول، تهران
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يوسـف بيـگ بابـاپور،    ، تصـحيح  )1387(تذكرة نتايج الافكار، گوپاموي، محمد قـدرت االله . 6
 .مجمع ذخاير اسلامي: چاپ اول، قم

، تصحيح ومقدمة اصـغر  )1983(تذكرة نشتر عشق، عاشق عظيم آبادي، حسين قلي خان. 7
 .دانش: جانفدا، دوشنبه

، )1335(ريحانه الادب في تراجم المعروفين بالكنيه او لقب، مدرس تبريزي، محمد علـي . 8
 .خيام: چاپ چهارم،تهران

 .فردوسي: ، چاپ ششم، تهران)1379(شناسي شعر، شميسا، سيروسسبك . 9

، به اهتمام سيد شاه محمـد عطـا الـرحمن    )1985(سفينة هندي، هندي، بهگوان داس. 10
 .ادارة تحقيقات عربي و فارسي پنته بهار: كاكوي، پروفيشر

: م، تصحيح محمد كاظم كهدويي، چاپ اول، ق ـ)1388(عقد ثريا، مصحفي همدان، غلام. 11
 .بخشايش

، بـه كوشـش مضـاهر مصـفا، چـاپ دوم،      )1344(مجمع الفصحا، هدايت، رضا قلي خان. 12
 .امير كبير: تهران

، تصحيح مير هاشم محدث، چـاپ  )1385(مجمع النفايس، خان آرزو، سراج الدين علي. 13
 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: اول، تهران

پنجـاب  : ، به اهتمام سيد عبداالله، كراچي)1961(مردم ديده، حاكم لاهوري، عبدالحكيم. 14
 .ادبي آكادمي

، فصـلنامة پژوهشـهاي   )1384(مقايسة تسكين و موسيقي شعر، مشهدي، محمـد اميـر  . 15
 .20-1، صص 10و9ادبي، شمارة 

مركز نشر  :، چاپ سوم، تهران)1372(وزن و قافيه در شعر فارسي، وحيديان كاميار، تقي. 16
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